
افــق نگاه بلند و رهــا نکردن فناورانش در کندی های بوروکراتیک و 
، پیش از آنکه تیمسار ستاری را  مشکلات بودجه باشد. در منصور
برای اولین بار در سوله تعمیرات ببینیم، سرهنگ غلام پور مدیر آنجا 
را می بینیم که با یکی از تکنیسین ها در حال صحبت است. تکنیسین 
جوان می گوید که برای شکل دادن دماغه هواپیما نیازمند دستگاه 
پِرِس خاصی هستند اما سرهنگ اصرار دارد که با همان چکش کاری، 
»یک کاریش بکنند« و در مقابل استدلال تکنیسین که می گوید این 
روش بــرای تولید انبوه مثلا 60 هواپیما جــواب نمی دهد و به هر حال 
چنین دستگاهی موردنیاز خواهد بــود، میگوید: »فعلا همین یکی 
را بسازید!« و وقتی با ورود ستاری به پیشواز او مـــی رود، تصویرکات 
می خورد به تصویر ناامید و بی حوصله تکنیسین. در واقع فراهم کردن 
ــرِس چندان کــار سختی هم نیست، امــا وقتی نگاه به  یک دستگاه پِ
مجموعه  یا یک پروژه نوآورانه، در حد رفع تکلیف یا رزومه ساختن باشد، 
مدیران خودشان را چندان درگیر نمی کنند و همه فشارها و ناامیدی ها، 
روی دوش پرسنل در میدان خواهد بود. در ادامه همان صحنه، وقتی 
ستاری از چندوچون کار می پرسد، فورا افق نگاه همه را بالاتر می برد و 
تأکید می کند که امکانات و فضای کافی را در اختیار آنها قرار دهند. وقتی 
هم که با واقعیات سیستم شرکت یاشی روبرو می شود که با بروکراسی 
و گروگان گیری وضعیت حساس جنگی، بیشتر به بودجه فکر می کند 
تا کار، خیلی محکم برخورد می کند و سعی می کند مجموعه ای جدید و 
چابک با سیستمی متفاوت بسازد؛ مجموعه ای که با امکانات کمتر و 
با برخی از همان نیروهای طردشده یاشی، در مدت کوتاه، عملکردی به 

مراتب بهتر از خود نشان می دهد. 
در مورد مدیریت نیروی انسانی هم نکته های زیادی در فیلم وجود دارد. 
مثلا شخصیتی مانند سرهنگ صفدری که طی مأموریتش در یاشی، 
، به مانند یک کارمند اداره ای و کارت زن  به عنوان یک مدیر بی اختیار

عمل می کرده است، با تغییر و تعریف 
جدید مأموریت، تبدیل به مدیری در 
ــرای تمام شدن  مــیــدان مــی شــود کــه ب
ــه کــارهــا،  ــا و ســرعــت دادن ب ــروژه هـ پـ
شب ها هم در سوله می خوابد. نحوه 
جـــذب و دانــســتــن ارزش شخصیتی 
مــثــل مــهــنــدس ثــنــایــی هـــم از دیــگــر 
تفاوت های یک مدیر نخبه گراست؛ 
ــاری می کند کــه آدم  شهید ســتــاری کـ
ــزده ای مــثــل ثــنــایــی کــه در  ــ ــ تــوانــا و دل
پــی مــهــاجــرت اســـت، منصرف شــود. 
وقــتــی هــم مــتــوجــه تــردیــدهــای او در 
امکان موفقیت رویــارویــی با شرکت 
ــود، بـــه او  ــی شـ دلالـــی مـــحـــور یــاشــی مـ
اطمینان مــی دهــد کــه خـــودش همه 
ــرف شدن  سختی ها و هزینه های ط
با آنها را به عهده می گیرد و از او فقط 
می خواهد با تمرکز بر کــارش، بخش 
فــنــی را بــه خــوبــی هــدایــت کــنــد. آنچه 
تــا آخــر فیلم شــاهــدش هستیم هم 
ح همین است که تیمسار ستاری،  شر
ــودش و موقعیتش را ســپــر ایــن  ــ خ
مجموعه نوپا می کند تا تکنیسین ها 
و نیروهای متخصصش بدون نگرانی 
کــار کنند و حتی تشویقشان می کند 
تــا فــراتــر از تعمیرات، بــه ســاخــت یک 
هــواپــیــمــا فــکــر کــنــنــد؛ چـــرا کـــه آیــنــده 
روشن و دادن امکان رشد به نیروهای 
توانمند و علمی، گاهی حتی بیش تر 
ــراد  ــا مــی تــوانــد اف ــده از وضعیت درآم
ــلاش بـــی وقـــفـــه در  ــ ــدن و ت ــانـ ــه مـ را بـ
مجموعه های دانــش بــنــیــان ترغیب 
 ، ــن تــوجــه هــای تیمسار کــنــد. البته ای
مختص نیروهای انسانی متخصص و 
کارآمد و صرف تأمین حقوق و امکانات 
کافی نیست، بلکه او حتی بــه غــذا و 
امکانات و حفظ کرامت سربازان صفر 
تحت امر مجموعه اش هم توجه داردو 
مجموعه  این ویژگی ها و ظرافت های 
مدیریتی اســت کــه بــه او ایــن امکان 
ــا در مــقــابــل رونـــد فساد  را مــی دهــد ت
ــه دار در ســیــســتــم یـــاشـــی و در  ــ ــش ــ ری
سخت ترین شرایط، یک مجموعه نوپا 

را به موفقیت برساند. 

و ما بیش 
از هرچیز، 

برای عبور از 
صخره های 

سخت تحریم و 
موانع ساختاری 

و بعضا فاسد 
داخلی، به 

چنین روحیه و 
مدیریتی نیاز 

داریم
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